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پایگاه اطلاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: حضــرت آیت االله خامنه ای، رهبر 
معظم انقلاب اســلامی، صبح  روز دوشــنبه با حضور در ســی وپنجمین نمایشگاه 
بین المللــی کتاب تهران، به مدت ســه ســاعت از غرفه های مختلــف کتاب بازدید 
کردند. رهبر انقلاب در این بازدید ضمن گفت وگو با ناشــران، نویســندگان و صاحبان 
غرفه های کتاب، از نزدیک در جریان تازه های نشــر و وضعیت بازار کتاب و همچنین 
میزان اســتقبال از نمایشــگاه قرار گرفتند. حضرت آیت االله خامنه ای پس از بازدید از 
نمایشــگاه کتاب در مصاحبه ای، انگیزه خود از چنیــن بازدیدی را در درجه اول میل 
شخصی و علاقه به کتاب برشمردند و افزودند: یکی دیگر از دلایل بازدید از نمایشگاه 
کتاب، زمینه سازی برای ترویج کتاب و کتاب خوانی است. ایشان گفتند: اعتقاد من این 
اســت که همه آحاد مردم در طبقات مختلف سنی و علمی نیازمند به کتاب هستند 
و هیچ چیزی نمی تواند جای کتاب را بگیرد. رهبر انقلاب اســلامی با اشــاره به تأثیر 
فضای مجازی بر موضوع کتاب خوانی، خاطرنشان کردند: نباید فضای مجازی جای 
کتاب خوانی را بگیرد و کتاب باید همواره در ســبد خرید و در مجموعه اوقات مردم 
جای خاص خود را داشته باشد. حضرت آیت االله خامنه ای با تأکید بر اینکه مسئولان 
وزارت ارشــاد و سازمان تبلیغات اسلامی باید به کسانی که در کار نشر و تولید کتاب 
فعال هستند کمک کنند، افزودند: البته در این بخش کمک هایی می شود و این روند 
باید ادامه یابد  اما کار مهم دیگر این اســت که فعالان فضای مجازی، ترویج کتاب و 
کتاب خوانی را از جمله وظایف خود بدانند. ایشان تأکید کردند: فعالان فضای مجازی 
کتاب های خوبی را  در زمینه های مختلف علمی، ادبیات، تاریخ، هنر، مســائل دینی و 
اعتقادی و در یک کلام «کتاب های مفید» را معرفی و ترویج کنند. رهبر انقلاب اسلامی 
به چند نکته درخور توجه در نمایشگاه کتاب امسال نیز اشاره کردند. حضرت آیت االله 
خامنه ای گفتنــد: افزایش کارهای جدید، افزایش شــمارگان کتاب ها و تجدید چاپ 
مکرر برخی کتاب ها از خبرهای خوب نمایشــگاه امسال است. بخش پایانی سخنان 
رهبر انقلاب یک توصیه مهم به مسئولان و دستگاه هایی بود که با نوجوانان و جوانان 
سروکار دارند. حضرت آیت االله خامنه ای گفتند: دستگاه هایی همچون وزارت ارشاد، 
ســازمان تبلیغات و حوزه هنری باید در زمینه تولید کتاب مناسب برای نسل جوان و 
«وزارت آموزش و پرورش» و «وزارت علوم» نیز باید در زمینه ترویج کتاب خوانی میان 
نوجوانان و جوانان بیش از پیش تلاش کنند تا هم زمینه کتاب خوانی فراهم شــود و 
هم کتاب خوب در اختیار آنان قرار گیرد. ایشان یکی از نیازهای جدی برای نسل جوان 
را تولید کتاب در زمینه شــرح قضایا و حوادث گوناگون دانستند و افزودند: در زمینه 
قضایایی همچون مشروطیت، دفاع مقدس، «انقلاب اسلامی» و شخصیت برجسته 
و کم نظیری همچون امام(ره)، یا کتاب مناسب وجود ندارد یا کتاب «خواندنی» بسیار 
کم است که باید در این موضوعات تولید کتاب مناسب برای نسل جوان انجام گیرد.

بازدید ۳ساعته رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب
تولید کتاب و ترویج کتاب خوانی، وظیفه 

مهم مسئولان

ست ستسیا سیا

دفاع از جمهوریت
در غیر این صورت، تردید نکنند که مقام ریاست جمهوری در پایان دوره 
مسئولیت (یا حتی نیمه راه) سقف و آخرین مسئولیتی خواهد بود که 

برای آن احراز صلاحیت می شوند ».

می دانم حضور من و افرادی، چرا از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است
روحانی در ادامه افزوده اســت: «من می دانم که علت حساسیت برای حضور 
برخــی از منتخبان تأثیرگذار ملت در مجلس خبــرگان رهبری به ویژه در این دوره 
چیست و چرا بسیاری از مجتهدان، یا انگیزه ثبت نام در انتخابات خبرگان را نداشتند 
یا ردصلاحیت شدند یا تخریب شدند. من می دانم که چرا وجود یک جریان مستقل 
و منتقد در دوره ششــم خبرگان تحمل نشــد. من می دانم دوره ششــم مجلس 
خبرگان رهبری دوره ای مهم و سرنوشت ساز و حضور من و افرادی چون من در آن 
از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است ». در بخشی دیگر، روحانی با اشاره 
به نکاتی که شــورای نگهبان برای رد صلاحیتش عنوان کرده، نوشته است: « نامه 
شــورای نگهبان که تهی از هرگونه شاهد و مستند و آکنده از ابهام و اتهام است، 
دیدگاه این شــورا درباره حقوق مردم و جهت گیری آینده نظام را به خوبی روشــن 
کرده و ســندی بی بدیل در انحراف از اصول قانون اساســی، سیره امام و رهبری و 
روال مورد نظر اکثریت قاطع مردم در شیوه حکمرانی در امور کشور به دست داده 
اســت. همه بهانه های اشاره شــده در این نامه، در چهار محور خلاصه می شود:  
۱- نقد ســازنده به قوه قضائیه و شــورای نگهبان کــه آن را بهانه ای برای ادعای 
اهانت و اتهام به این دو نهاد قرار داده اند. ۲- اختلاف دیدگاه سیاسی اکثریت قاطع 
مردم با اقلیت خودپسند که آن را بهانه ای برای ادعای عدم بینش مناسب سیاسی 
قلمداد کرده اند. ۳- رئیس جمهوری را که بر پاســداری و اجرای تام و تمام قانون 
اساسی پای فشرده اســت، به بهانه اختلاف نظر قانونی با مجلس متهم به عدم 
التزام به قانون اساسی کرده اند. ۴- حق اظهارنظر، سؤال و انتقاد در نظام اسلامی 

را  بهانه ای برای ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی قرار داده اند ».

 سخنانی  بدون سند  به بنده منتسب شده است
در ادامه روحانی توضیح داده اســت: «در این نامه سخنانی  بدون سند  به بنده 
منتســب شده است که آقایان آن را اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان تلقی 
کرده اند، ولی واقعیت آن است که در مواضع و جلسات رسمی، همواره با قدردانی 
از اســتقلال قضات دانا و توانا، بر نقش بی بدیل آنــان در ایجاد اعتماد و آرامش 
عمومی تأکید کرده ام ولی از آنجا که در تمام دوران خدمتم با اکثر نهادهای نظام 
جمهوری اســلامی از نزدیک در تماس بوده و قوت و ضعف آنها را شــناخته ام و 
در تجربه هشت سال ریاست جمهوری نیز  تعارض های ساختاری و حقوقی میان 
نهادهــا و اهمیت هماهنگــی راهبردی میان آنهــا را بیش از پیش لمس کرده ام، 
وظیفه خود می دانســتم که با انگیزه اصلاح و تقویت، از برخی عملکردهای قوه 
قضائیه و مسئولان آن محترمانه انتقاد کنم. این نقدها، عمدتا در مواردی همچون 
عدم توجه به حقوق شــهروندی، عدم رعایت آیین دادرســی، ســلطه ضابط بر 
بازپرس، دخالت بی جا در وظایف قوه مجریه، برخورد سیاسی و جناحی با برخی 
موارد اتهامی و بیانات هیجانی، شــخصی و غیرحقوقی برخی مسئولان قوه بوده 
 است. جالب آن است که انتقادات خود رؤسای قوه قضائیه از این قوه که معمولا 
به هنگام تغییر رئیس اظهار می شــده است، بسیار تندتر از نقدهای این بنده بوده 
 است. چگونه است که صلاحیت رئیس فقید قوه قضائیه که در مورد دوره قبل از 

خود تعبیر «ویرانه» را به کار برد، هیچ گاه مورد تردید واقع نشده است».

 قضاوت های بدون اســتناد در مورد «توافق هســته ای» و «سیاست خارجی و 
منطقه ای»

او همچنین نوشته است: «در نامه دبیر شورای نگهبان  ـبدون ارائه هیچ مدرک 
و مستندی ـ ادعای عدم شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب گرایی و اجرای 
ناصحیح «برجام» در مورد عملکرد دولت ذکر شده است. نکته اول این است که 
فارغ از بحث در میزان تخصص و ســابقه و صلاحیت فقهای شــورا برای ارزیابی 
عملکرد تخصصی دولت، به نظر می رسد مبنای این قضاوت ناصحیح، اطلاعات 
نادرست و مغرضانه ای بوده است که درباره تدابیر دولت تدبیر و امید در سیاست 
داخلی و خارجی در اختیار فقها قرار گرفته اســت و آنان نیز بدون دقت، تفحص، 
استعلام و راســتی آزمایی، مبتلا به قضاوت غیرمنصفانه و نادرست شده اند. آنها 
نادانسته، صلاحیت سیاسی مسئولی از جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده اند که 
در طول چهار دهه گذشــته مسئول اصلی طراحی و اجرای سیاست های نظام در 
مواجهه با سلطه جهانی بوده  است. آنها در قضاوت نابجای خود توجه نکرده اند 
که این سیاست ها و اقدامات تماما با تأیید مقام معظم رهبری انجام شده است. در 
این نامه قضاوت های بدون استناد در مورد «توافق هسته ای» و «سیاست خارجی 
و منطقه ای» بیان شــده  اســت ». روحانی در توضیح اتهــام تعرض به اعتقادات 
دینی که شورای نگهبان به او نسبت داده نیز نوشته است: «در این نامه ادعا شده 
است که من قائل به نقد معصوم شده ام. در حالی که مقدمه و مؤخره سخنان من 
هیچ گونه دلالتی بر این امر ندارد. زیرا اولا، در طلیعه ســخن خود تصریح کرده ام 
که همه مسئولین قابل نقدند؛ چون مسئولین معصوم نیستند. مفهوم مخالف بیّن 
و روشــن این سخن آن است که معصوم قابل نقد نیست. اساسا پایه استدلال من 
برای قابلیت نقد همه مســئولین این است که مســئولین معصوم نیستند. روشن 
اســت که برای فهم ســخن باید همه متن آن را ملاحظه کرد و تقطیع ســخن و 
استناد به یک بخش بدون در نظر گرفتن سایر بخش ها  و بدون لحاظ قرائن حالیه و 
مقالیه و ســیاق بیان و مقام بیان، به دلیل عدم ظهور، فاقد اعتبار و حجیت است. 
ثانیا، پس از اینکه من می گویم مســئولین قابل نقدند چون معصوم نیستند، ادامه 
می دهم که در حکومت معصوم هم نقد وجود داشــته اســت؛ چنان که فسادها 
و انحراف های برخی کارگــزاران در دوران حکومت معصوم بارها در برنامه های 
مشهور و خطابه های رسمی در رسانه های جمهوری اسلامی بیان و تشریح شده 
است و هیچ کس هم از چنین تبیین های تاریخی شگفت زده نشده است. در نقد این 
تلقــی از حکومت معصوم باید گفت: اولا، حق نقد با حقانیت نقد تلازمی ندارد. 
یکسان پنداشتن «حق داشــتن» با «حق بودن» یک مغالطه است. آزادی بیان یک 
حق است، گرچه ممکن است کسی با استفاده از این حق، سخن اشتباهی بگوید. 
ثانیا، نقد در حکومت معصوم با نقد معصوم  متفاوت اســت. در دوران حکومت 
معصــوم، همه والیان، امرا و قضات منصــوب از طرف معصوم قابل نقد بودند و 
در مواردی مولای متقیان علی(ع) برخی از آنان را مورد شــماتت و ملامت شدید 
قرار داده و حتی عزل کرده اســت. ثالثا، شواهد تاریخی مسلم و مطمئن بر تجویز 
انتقاد و حتی تشویق به انتقاد در سنت و سیره نبوی و علوی و سایر ائمه(ع) وجود 
دارد. مراجعه به کتب روایی، تاریخی و نهج البلاغه این واقعیت را به خوبی روشن 
می سازد. روایات زیادی در نهی از تعبد و تسلیم و تشویق به نقد و اعتراض و سؤال 
در مسائل اجتماعی وارد شده و حتی مرحوم کلینی و مجلسی باب مستقلی تحت 

عنوان باب ما امر النبی بالنصیحه لائمه المسلمین گشوده اند ».

تفسیر نادرست شورای نگهبان از نظارت بر انتخابات
روحانی همچنین در پایان نوشــته است: «مناســب می دانم پیشنهاد کنم که 
اعضای فعلی شــورای نگهبان، بــرای آنکه تمرینی از پاســخ گویی به مردم  ـکه 
ولی نعمتان انقلاب اند ـ داشته باشند، برای نخستین بار به این سؤالات که خواسته 
اکثریت قاطع مردم است پاســخ دهند: ۱ـ شورای نگهبان با استناد به کدام اصل 
قانون اساسی، با تفسیر نادرست از نظارت بر انتخابات، حق اساسی مشارکت مردم 
در تعیین نمایندگان واقعی خود را ســلب کرده و انتخابات در جمهوری اسلامی 
ایران را از انتخاب مســتقیم مردم، به انتخاب دومرحله ای و کنترل شده با سلیقه 

خاص و غیرمطلوب مردم تبدیل کرده است؟».

گزارش

ادامـه  از 
صفحه

۲

حسین امیرعبداللهیانملل متحد در امور افغانستان با دیدار نماینده ویژه سازمان 
 رزا اتانبایــوا، نماینده ویژه ســازمان 
ملل متحد در امور افغانستان، با حسین 
امیرعبداللهیــان، وزیــر امــور خارجه، 
روز دوشــنبه ۲۴ اردیبهشــت ۱۴۰۳ در 
ساختمان وزارت امور خارجه دیدار کرد. 
پیش از این دیــدار، رزا اتانبایوا، نماینده 
ســازمان ملل متحد در امور افغانستان، 
با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه کشورمان دیدار و در باره آخرین 
تحولات افغانستان و نشست آتی دوحه 
با او گفت وگــو و تبادل نظر کرد. معاون 
امور خارجه کشــورمان  وزیر  سیاســی 
در این ملاقات بیان کرد که با مقایســه 
شرایط افغانستان در زمان ورود آمریکا 
با همان شــرایط در زمان خروج آمریکا 
از افغانســتان، می توان بــه این نتیجه 
رســید که حضور آمریکا در افغانستان 
تــا چــه حــد در گســترش ناامنــی و 
بی ثباتی در افغانستان و افزایش تهدید 
تروریســم و تولید مواد مخدر مؤثر بوده 
رویکرد  کرد:  باقری خاطرنشــان  است. 
ســازمان های بین المللی در افغانستان 
باید اولویت بخشی به تأمین منافع مردم 
و تضمین امنیت افغانســتان، توســعه 
این کشــور و بهبود شرایط زندگی و رفاه 

مردم افغانستان باشد.

پرونده های مهمو اطلاع رسانی درباره در ارتباط با نحوه رسیدگی دستورات رئیس قوه قضائیه 
رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: بعضا 
موضوعات و مقولاتی در ســطح جامعه 
مطــرح می شــوند کــه اذهان مــردم را 
مشــغول می  کننــد؛ در اینجا مســئولان 
چارچــوب  در  بایــد  قضائــی  ذی ربــط 
تعیین شــده در قانون، برای مردم درباره 
آن موضوعات و مقولات روشنگری کنند.

به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، 
طــی  محســنی اژه ای  حجت الاســلام 
ســخنانی در نشست شــورای  عالی قوه 
قضائیه، ضمن گرامیداشــت مجدد دهه 
کرامت  اظهار کرد: پیشــاپیش میلاد امام 
رضــا (ع) را تبریــک و تهنیــت می گویم 
و امیــدوارم کــه بتوانیــم از بــرکات ماه 
ذی القعــده بهره مند شــویم. رئیس قوه 
قضائیــه در ادامه توصیه هایی تخصصی 
را خطاب به مســئولان قضائی سراســر 
کشــور درخصوص لحاظ مــواد ۳۵۰ تا 
۳۵۳ آیین دادرســی کیفری مطرح کرد و 
در همین رابطــه گفت: ماده ۳۵۳ قانون 
آیین دادرسی کیفری از جهاتی دست ما را 
برای اطلاع رسانی درخصوص پرونده های 
قضائی بازگذاشته اســت و از جهاتی نیز 
محدودیت هایی را برای امر اطلاع رسانی 
قائل شده اســت. در این ماده قانونی قید 
شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش 
پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی 
و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری 
و اجتماعــی آنان نباشــد، در رســانه ها 
مجاز اســت. از ســویی دیگــر در همین 
مــاده قانونی تصریح شــده که بیان مفاد 
حکم قطعی و مشــخصات محکوم علیه 
فقط در موارد مقــرر در قانون امکان پذیر 
اســت. از ســویی دیگر در تبصره همین 
ماده قانونی درج شــده که انتشار جریان 
رســیدگی و گزارش پرونده در محاکمات 
علنــی کــه متضمــن بیان مشــخصات 
شــاکی و متهم اســت، در صورتی که به 
از قبیــل خدشه دارشــدن وجدان  عللی 
جمعی  یــا حفظ نظم عمومــی جامعه  
یابد، به درخواســت دادســتان  ضرورت 
کل کشــور و موافقت رئیس قوه قضائیه 
رئیس دســتگاه قضا  اســت.  امکان پذیر 
و مقولاتی  افــزود: بعضــا موضوعــات 
در ســطح جامعه مطرح می شــوند که 
اذهــان مــردم را مشــغول می کنند؛ در 
اینجا مســئولان ذی ربط قضائــی باید در 
چارچوب تعیین شده در قانون، برای مردم 
درخصــوص آن موضوعــات و مقولات 
روشنگری کنند. گاهی درخصوص همان 
موضوعــی که ذهــن مردم را مشــغول 
کــرده اســت، هنــوز پرونده ای تشــکیل 
نشده و هنوز اساســا موضوع به دستگاه 
قضائی ارجاع نشــده است؛ خب، مسئول 
قضائــی مربوطه در همیــن حد به مردم 

اطلاع رسانی کند.

رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت علمی کنگره امام رضا (ع)
یکی از وظایف بزرگمان این است که ائمه را به دنیا معرفی کنیم

خبر

رهبــر انقلاب در دیدار اعضای هیئــت علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه الســلام 
تأکید کردند که به نظر من ما به عنوان شــیعه، به عنوان مجموعه اهل تشیع، یکی از وظایف بزرگمان 
این اســت که ائمه خودمان را به دنیا معرفی کنیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبــری- متن بیانات حضرت آیت االله خامنه ای در دیدار اعضای هیئت علمی کنگره جهانی حضرت 
رضا (علیه الســلام) به این شرح است: اولا تشکیل این کنگره و این گردهمایی کار بسیار خوبی است؛  
چون ماها ــ داخل جامعه شــیعه؛ حالا قبل از اینکه به دیگران برســیم ــــ در زمینه معرفت ائمه 
نقایص زیادی داریم؛ گاهی به یک جنبه توجه شــده با افراط و بدون اتقان، از جنبه های دیگر غفلت 
شده؛ و گاهی حتی به همان هم توجه نشده و به همین مسائل ظاهری و توجهات ظاهری و [مانند] 

اینها بسنده شده.
به نظر من ما به عنوان شیعه، به عنوان مجموعه اهل تشیع، یکی از وظایف بزرگمان این است که 
ائمه خودمان را به دنیا معرفی کنیم. حالا بعضی از ائمه (علیهم الســلام) مثل امام حســین (علیه 
الســلام) و امیرالمؤمنین (علیه السلام)، به دلایلی معرفی شده هستند؛ دیگران درباره شان نوشته اند، 
گفته انــد و نوعی شــناخت از آنها در دنیای غیر شــیعه و حتی دنیای غیر اســلام وجــود دارد؛ لکن 
اکثر ائمه (علیهم  الســلام) ناشناخته اند. امام حســن مجتبی با آن عظمت ناشناخته است، حضرت 
موســی بن جعفر، حضرت هادی، امام جعفر صادق، با آن دستگاه عظیم و فعالیت فوق العاده، اینها 
ـ قهرا از غیرشیعه  در دنیا ناشــناخته اند. اگر چنانچه درباره اینها حرفی هم گفته شــده از غیرشیعه ـ
که باشد، جنبه غیرفرقه ای پیدا می کند ــ خیلی قلیل و محدود است. حالا مثلا فلان نویسنده عارف، 
در خلال عرفا اسم امام جعفر صادق را می آورد، مثلا نیم صفحه یا کمتر درباره ایشان به عنوان یک 
فرد عارف و [مانند] اینها صحبت می کند؛ این [معرفی] در این حد اســت، بیشتر نیست. من به نظرم 
می رسد راجع به زندگی ائمه (علیهم السلام) از سه بُعد  باید کار بشود: یکی از آن بُعد معنوی و الهی، 
یعنی آن قداست؛ جنبه قداست ائمه (علیهم السلام)؛ از این نمی شود صرف نظر کرد؛ درباره این باید 
صحبت بشــود، منتها متقن صحبت بشود. گاهی حرف هایی زده می شود، روایاتی به عنوان پشتیبان 
آن حرف ها آورده می شــود، [اما] حرف ها ضعیف است. ما باید جنبه ملکوتی ائمه (علیهم السلام)، 
جنبه معنوی و عرشی ائمه را بیان کنیم؛ این جزء چیزهایی نیست که ما درباره اش بخواهیم تقیه کنیم 
یا مثلا مخفی کنیم؛ نه، باید این جنبه معنوی و عرشی ائمه را بگوییم؛ کمااینکه درمورد خود پیغمبر 
[گفته ایم]. مسئله معصومیتشان، مسئله ارتباطات آنها با خدای متعال، ارتباطات آنها با فرشته ها ــ 
ـ ولایت آنها به آن معنای معنوی اش، اینها را باید بگوییم؛ از این جنبه باید یک کار  اینهایی که هست ـ

عالمانه قوی خوبی انجام بگیرد.
ـ در  ـ همین که آقایان هم به آن اشــاره کردید ـ جنبه دوم، جنبه کلمات و درس های اینها اســت ـ
زمینه های مختلف؛ در زمینه مســائل زندگی، مســائل گوناگونِ مورد نیاز انسان: اخلاقیات،  معاشرت، 
دین، احکام؛ ائمه ما حرف دارند، مکتب دارند [که باید] بیان بشود. بعضی از این جنبه ها که ما خیلی 
هم به آن توجه نمی کنیم، در دنیا موضوعیت دارد؛ حالا مثلا فرض کنید مسئله حمایت از حیوانات؛ 
شــما نگاه کنید در روایات ما از ائمه، نسبت به مســئله رعایت حیوانات و حمایت از حیوانات چقدر 
بحث شده؛ این اگر چنانچه در دنیا مطرح بشود، گفته بشود، شناخته بشود، خب یک چیز مهمی است. 
ببینید حالا چه کســی از ماها درباره این فکر می کند؟ کداممان دنبال این قضیه هستیم؟ [یا موضوع] 
معاشــرت ها،  مضامینی که درباره ارتباط با غیرشیعه و غیرمسلمان هست؛ این همه در روایات ما در 
این زمینه به تَبَع قرآن کریم حرف هست؛ [مثل] «لاینَهاکُمُ االلهُ عَنِ الَّذینَ لَم یُقاتِلوکُم فِی الدّین »؛ (۲) 
اینها حرف هایی اســت که تکرار کرده ایم و مکرر اینها را گفته ایم. اینها از میان کلمات ائمه باید بیان 
بشــود و منتقل بشــود. خب، این همه ما کتاب داریم؛ یعنی مثلا بحارالانوار [بیشتر از] صد جلد کتاب 
اســت؛ و از این قبیل کتب فراوان است، اما اینها در یک محدوده خاصی هستند دیگر. یک شعری آن 

روز بنده خواندم:
مِی نابی ولی از خلوت خُم

چو در ساغر نمی آیی چه حاصل؟
مِــی ناب را باید آورد در ســاغر تا قابل اســتفاده 
باشد؛ ولی در خُم مانده. این مِی نابِ معارف زندگی 
 ما که از ائمه آمده، همین طور در خُم مانده، ســرش 
را هم خشت گذاشتیم ــ قدیم ها خشت می گذاشتند 
ـ ما این جوری [عمل] کرده ایم.  ســرِ خم و می بستند ـ
این[جوری] نمی شــود؛ این باید به زبان روز، به زبان 
فنی، با شــیوه های درســت به دنیا منعکس بشود. 
امروز دیگر ارتباط با دنیا کار آســانی شده؛ یعنی شما 
اینجا می نشــینید و یک دکمه ای را فشار می دهید و 
ده دقیقه وقــت صرف می کنیــد، در دورترین نقطه 
عالم ــ در استرالیا، در کانادا، در آمریکا، در فلان  جا ــ 
هرکس که شما بخواهید، حرف شما را می شنود. این 
خیلی چیز مهمی اســت. در این کار، از این شیوه باید 
اســتفاده بشود؛ منتها زبان مهم است؛ [اینکه] با چه 
زبانی می خواهید بیــان کنید. این هم بخش دوم آن 
چیزی اســت که برای معرفی ائمه باید دنبال بشود. 
بخش سوم، مسئله سیاست است؛  این همان چیزی 
است که بنده در آن [بررسی] سال های زندگی ائمه، 
عمدتا این را دنبال می کردم که ائمه چه کار می کردند 
و چه کار می خواستند بکنند. بخش سیاست، بخش 
خیلی مهمی است. سیاست ائمه چه بود؟ اینکه امام 
بــا همه آن مقامات، با همه آن مرتبتِ الهی که دارد 
و امانت الهی که دســتش هست، اکتفا کند به اینکه 
مثلا یک مقدار احکام بگوید و یک مقدار اخلاق بگوید 
و مانند اینها، این به نظر اصلًا برای انســان وقتی که 
درســت توجه کند قابل فهم نیست؛ آنها هدف های 
بزرگی داشــتند. هدف عمده آنهــا هم ایجاد جامعه 
اســلامی [بوده]؛ کــه ایجاد جامعه اســلامی بدون 
ایجاد حاکمیت اسلامی امکان پذیر نیست؛ پس دنبال 
حاکمیت اســلامی بودند. یک بُعــد مهم امامت این 
اســت؛ امامت یعنی ریاست دین و دنیا، ریاست مادّه 
و معنا. خب ماده اش عبارت است از همین سیاست 
و اداره کشــور و اداره حکومت. و همــه ائمه دنبال 
ایــن بوده اند؛ یعنی بدون اســتثنا همــه ائمه دنبال 
این بوده اند؛ منتها با شــیوه های مختلف، در فصول 
مختلف، بــا روش ها و اهــداف کوتاه مدت مختلف؛ 

[اما] هدف بلندمدت یکی بود.
من حالا راجع به حضرت رضا (ســلام  االله  علیه)، 
بعد یک جمله ای عرض خواهم کرد. حالا مثلا فرض 
کنید در زمان امام صادق (علیه  الســلام)؛ به حضرت 
مراجعه می شــده که چرا قیام نمی کنیــد؛ مکرر در 

روایت داریم و دیده اید دیگر که [می پرسیدند] چرا قیام نمی کنید. حضرت هم به هر کسی یک استدلال 
یا یک جور جوابی می دهند. خب، چرا از حضرت این قدر سؤال می کنند که چرا قیام نمی کنید؟ علتش 

این است که بنا بوده حضرت قیام کند؛ این را شیعه می دانسته، این بین شیعه مسلّم بوده.
وقتی که به امام حسن مجتبی (سلام االله علیه) اعتراض کردند که چرا شما صلح کردید، از جمله 
حرف هایی که مکررا از حضرت مجتبی نقل شده این است که می فرماید: «ما تَدری لَعَلَّهُ فِتنَةٌ لَکُم  وَ 
مَتاعٌ  الِی حین »؛ (۵) این [کار] یک زمان دارد، یک اَمَد دارد، یک سرآمد دارد. شما چه می دانید؟ یعنی 
این وعده اســت. آن وقت در روایت امام این وعده مشــخص شده؛ در روایت است: اِنَّ االلهَ جَعَلَ هذَا 
الَامر فی سَنَةِ سَبعین. امام مجتبی سال ۴۰، ۴۱ این حرف را زدند، بنا بوده سال ۷۰ قیام انجام بگیرد و 
حکومت اسلامی تشکیل بشود؛ در تقدیر الهی این بوده که این کار انجام بگیرد. بعد می فرماید: «فَلَمّا 
ـ  ـ محرم ۶۱ ـ رَه »؛وقتی در سال ۶۱ ـ لامُ اِشتَدَّ غَضَبُ االلهَِ عَلَی اَهلِ الَارضِ فَاَخَّ قُتِلَ  الحُسَــینُ  عَلَیهِ السَّ
حضرت به شهادت رسیدند، این کار عقب افتاد؛ این [کار] بنا بود سال ۷۰ انجام بگیرد، [اما] به خاطر 
شهادت سیدالشهدا و عوامل بیرونی ای که طبعا مترتب بر این معنا می شد، این کار عقب افتاد. حالا 
در تعبیر روایت، «اِشــتَدَّ غَضَبُ االلهِ عَلَی اَهلِ الَارض» اســت، اما می دانیم که این «اشتداد غضب» و 
آنچه بر آن مترتب می شود، با همین عوامل ظاهری و علل و عوامل معمولی تطبیق می کند؛ عوامل 

معمولی اش این است، که باز در یک روایت دیگر هست که:
ارِتَــدَّ النّاسُ  بَعدَ الحُسَــینِ  اِلا ثَلاثَــة؛ «ارِتَدَّ» نه به معنایی که از دین برگشــتند، یعنی بعد از امام 
حســین، شیعه از این راهی که داشت می رفت مردد شــد؛ یعنی با این وضع چطوری می شود رفت؛ 
مگر سه نفر: یحیی بن ام طویل (و دو نفر دیگر)؛ سه نفر بیشتر نماندند. حضرت صادق می فرماید: «ثُمَّ  
اِنَّ  النّاسَ  لَحِقوا وَ کَثُروا»، ۳۰ سال زحمت امام سجاد و بعد حضرت باقر، نتیجه اش این شده که این 

(تعداد بیشتر شد ).
خب بعد در (ادامه  ) همان روایتی که داشتم می خواندم، خدای متعال آن امر حکومت را که سال 
رَهُ الِی ارَبَعینَ وَ مِائَة». سال ۱۴۰، سال  ۷۰ قرار بود اتفاق بیفتد، به تأخیر انداخت به ســال ۱۴۰؛ «فَاَخَّ
زندگی امام صادق است دیگر؛ حضرت (سال) ۱۴۸ از دنیا رفتند. این (مطلب) بین شیعه، بین خواص 
شــیعه گفته می شده، تکرار می شــده. بعد البته حضرت علت این را که تأخیر افتاد، بعدا در همین 
روایت ذکر می کنند که این جوری شد که تأخیر افتاد. لذا شما می بینید -این در روایت هست- که زُراره 
-که خب دیگر جزء نزدیک ترین ها ســت؛ زراره در کوفه است؛ می دانید اهل کوفه است؛ ساکن کوفه 
بود-  یک پیغام می دهد به حضرت،  نامه ای می نویسد به حضرت صادق (علیه السلام) و می گوید که 
یک نفر از دوستان ما از مردم، یعنی از شیعه، اینجا دچار گرفتاری قرض شده و حکومت می خواهد 
این را دســتگیر کند به خاطر مدیون شــدنش، به خاطر قرض سنگینی که دارد. این (فرد) الان مدتی 
اســت فرار کرده، از زن و بچه اش دور شــده و فرار کرده و آواره است برای اینکه نتوانند دستگیرش 
کنند. [زراره می نویســد:] حالا من از شما ســؤال می کنم اگر «هذا الأمر» -این «هذا الأمر» در روایات 
زیاد تکرار می شــود؛ یعنی همین مســئله حکومت- اگر «هذا الامر» در همین یکی، دو سال بنا ست 
اتفاق بیفتد، بگوییم این (فرد) باشد تا وقتی که این اتفاق بیفتد و شماها بیایید سر کار و قضیه خلاص 
بشود؛ اما اگر قرار نیست، بنا نیست این (امر) یکی، دو ساله انجام بگیرد، رفقا جمع شوند، پول جمع 
کنیم و قرض این بیچاره را بدهیم که بیاید سر خانه و زندگی. این را زراره سؤال می کند؛ این شوخی 
نیســت. زراره چرا احتمال می دهد که ظرف یکی، دو سال بشود این کار اتفاق بیفتد؟  باز یک روایت 
دیگــر از زراره دارد، می گوید: «و االله لا اری علــی هذه الاعواد الا جعفراً»؛ «اعواد» یعنی منبر، یعنی 
ستون های منبر؛ می گوید روی این ستون های منبر، من غیر از جعفر را نمی بینم. یعنی یقین داشته که 
حضرت می آیند روی منبر خلافت می نشینند؛ یعنی این (انتظار) وجود داشته. بعد خب «یَمحُوا االلهَُ 
ما یَشــاءُ وَ یُثبِتُ  وَ عِندَهُ اُمُّ الکِتاب »؛ قدر الهی این اســت، قضای الهی این نیست. قضای الهی، آنکه 
قَدَرِ تثبیت شده است، آن به اصطلاح قرار قطعی شده، آن (امر) نبوده؛ به خاطر عوامل خاص و علل 
و عوامل این جوری. پس ائمه دنبال این قضیه بودند؛ این خیلی قضیه مهمی است. حالا شما در این 
باب ببینید نقش امام رضا (علیه السلام) چیست. حالا البته من الان یادم نیست مطالب آن سخنرانی 
که جناب عالی می فرمایید؛ قبل از آن هم من ســال 
اول یک پیامی فرســتادم مشهد و در آن پیام، مسئله 
قبول ولایت عهدی امــام رضا را تحلیل کردم. یعنی 
گفتم این در واقع یک مبارزه ای بود بین مأمون عاقل 
و زیرک و بسیار باهوش  و امام رضا. مأمون اول گفت 
خلافت را می دهم؛ اول ولایت عهدی نبود؛ گفت من 
خلافت را به شــما می دهم. حضرت قبول نکردند؛ 
اصرار کرد؛ بعد گفــت حالا که قبول نمی کنید، پس 
ولایت عهدی (را قبول کنید). علت اینکه مأمون این 
کار را کرد چه بود؟ من (در آن پیام)، چهار پنج علت 
و دلیل برای مأمون ذکر کردم که او به این اهداف فکر 
می کرد و دنبال این چیزها بود. امام (علیه الســلام) 
قبــول کردند؛ من پنج، شــش علت هــم ذکر کردم 
برای اینکه حضرت چطور قبول کردند و چرا این کار 
را کردنــد و فواید این کار چه بود. یک حرکت عظیم، 
یک جنگ فوق العاده غیر نظامی، یعنی جنگ سیاسی 
در واقــع بین حضرت و مأمــون راه افتاده و حضرت 
در ایــن جنگ مأمون را خُــرد و خمیر کرده؛ یعنی با 
این کاری که کرده، منکوب کرده مأمون را؛ طوری که 
مأمون مجبور شــده حضرت را به قتل برســاند. وَالا 
اول که این جور نبود؛ (حضرت را) احترام می کردند، 
نماز می فرســتادند؛ از این کارها بود دیگر. حالا آنجا 
من شــرح دادم که مأمون چرا این کارها را می کرد و 
چــرا کرد و چه اهداف و چه فوایدی در ذهنش بود؛ 
آن وقت ها ما هم مثل شــماها که الحمدالله جوانید 
و حوصلــه داریــد، حوصله داشــتیم و از این کارها 
می کردیم؛ حالا که دیگر به کلــی از این معانی دور 
هستیم. بنابراین این ســه بخش در زندگی حضرت 
امام رضا (علیه  الصلاه و الســلام) و بقیه ائمه باید 
تبیین بشــود. هنر شما این اســت که این سه بخش 
را اولا اســتخراج کنید، ثانیا اینها را از زیاده گویی ها و 
حرف های غیرمتقن تخلیص کنید، ثالثا که این سومی  
مهم تر از همه اســت، با زبان مناسب، با زبان روز، با 
زبان قابل فهم برای مخاطب غیر شیعه و حتی شیعه 
-چــون دوری بعضی از جوان هــای خودمان هم از 
این معارف، کمتر از دوری غیرشــیعه و غیرمسلمان 
نیست و اطلاعی ندارند- بیان کنید اینها را. به نظر من 
اگر این کار انجام بگیرد، فقط صِرف یک گردهمایی و 
ســخنرانی و مانند اینها دیگر نخواهد بود؛ یعنی یک 
فایده محسوسی بر آن اتفاق می افتد. والسّلام علیکم 

و رحمه االله و برکاته».


